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رخداد حادثه ها 

موبایل قاپ حرفه ای دستگیر شد
دو موبایل قــاپ حرفــه ای در جریــان  � شــرق: 

تحقیقات پلیسی شناسایی و دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــی نثاری، رئیــس پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهی تهران بــزرگ دراین باره گفت: 
پرونــده ای مبنی بر ســرقت تلفن همراه توســط دو 
ســارق موتورســوار از کلانتری ۱۴۷ گلبرگ به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی ارجاع و مشخص شد شاکی در 
فلکه اول تهرانپارس در حال استفاده از تلفن همراه 
بوده که یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ 
به وی نزدیک شــده و تلفن همراهش را به ســرقت 

برده اند.
ســرهنگ نثاری با اشــاره به اینکه پــس از ثبت 
اظهارات شــاکی، کارآگاهان با بررســی صحنه جرم 
و یک ســری اقدامــات پلیســی موفق شــدند راکب 
موتورســیکلت را به نــام مصطفی ۲۵ ســاله که از 
مجرمان ســابقه دار بود شناســایی کننــد، افزود: با 
به دست آمدن هویت یکی از ســارقان، کارآگاهان به 
دنبال شناسایی مخفیگاه وی بودند که مشخص شد 
مصطفی هر روز برای خــوردن جگر به مغازه ای در 

خیابان پیروزی مراجعه می کند.
وی با اشــاره به اینکــه کارآگاهان پــس از اخذ 
دستور قضائی با تحت نظر قراردادن مغازه جگرکی 
موفق شــدند طــی عملیاتــی غافلگیرانه مصطفی 
را دســتگیر کنند، گفت: پس از دســتگیری و انتقال 
مصطفی به پایــگاه چهارم و مواجهه با شــاکی، او 
لــب به اعتراف گشــود و اظهار کرد ســرقت ها را با 
همدستی یکی از دوستانش به نام جمشید ۱۹ ساله 
انجام داده اســت و با موتورســیکلت و همدســتی 
جمشید در خیابان های شــرق تهران پرسه می زدند 
و پس از انتخاب سوژه های خود به آنها نزدیک شده 
و در اقدامی سریع موبایلشان را می قاپیدند و پس از 
دورشدن از صحنه سرقت موبایل ها را با قیمت های 

پایین به رهگذران می فروختند.
ســرهنگ نثاری در ادامه گفت: با به دست آمدن 
مشــخصات همدســت مصطفی، کارآگاهان پاتوق 
جمشــید واقع در پارک بسیج را شناسایی و او را طی 
یک اقدام ضربتی دســتگیر کردند. جمشــید در بدو 
دســتگیری به همدســتی با مصطفی و موبایل قاپی 

اعتراف کرد.
ســرهنگ نثاری گفت: با اعتراف صریح متهمان 
و تلاش کارآگاهان، تعداد ۹ نفر از شــاکیان شناسایی 
شــدند و متهمان طی قرار قانونی صادره از ســوی 

مقام قضائی روانه زندان شدند.

مالخری با مدرک 
فوق لیسانس مهندسی

شــرق: مردی کــه با مــدرک فوق لیســانس  �
خانه اش را پاتوق ســارقان غرب تهران کرده بود 
و مالخری می کرد، دستگیر شد. سرهنگ سیف االله 
نوایــی، رئیس کلانتــری ۱۴۰ باغ فیــض دراین باره 
گفــت: مدتی قبل مأموران کلانتــری در پی طرح 
چند شــکایت مبنی بر ســرقت از خانه ها و لوازم 
داخل خــودرو تحقیقاتــی را در ایــن رابطه آغاز 
کردند تا اینکه چند روز قبل ســارق حرفه ای را که 
در حال ســرقت دوچرخه بود بــه دام انداختند. 
متهــم در بازجویی هــا به ســرقت های ســریالی 
اعتراف و چند نفر از همدستانش را معرفی کرد و 
گفت پاتوق آنها خانه ای قدیمی در حوالی منطقه 
کن است و اموال سرقتی را هم به صاحبخانه که 
مرد میان ســالی است می فروشند. رئیس کلانتری 
۱۴۰ باغ فیــض ادامه داد: پــس از اعتراف متهم، 
مأموران پی بردند صاحبخانه مرد میان ســالی به 
نام شــاپور است و فوق لیســانس مهندسی دارد. 
مأموران پس از بررســی های لازم با حکم قضائی 
وارد پاتوق خلافکاران شــدند و هم زمان با کشف 
بیش از ۵۰ عدد وســایل سرقتی شامل دوچرخه، 
ضبط وپخش، موبایل و ...، صاحبخانه و پنج سارق 
حرفه ای و سابقه دار را که در آنجا حضور داشتند 
دســتگیر کردند. متهمان پس از دســتگیری همه 
به سرقت های ســریالی اعتراف کردند و گفتند که 
وســایل ســرقتی را در قبال مواد مخدر به شاپور 
می فروختند. شــاپور هــم در بازجویی ها به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت: فوق لیســانس مهندسی 
نســاجی دارم. چندسال قبل معتاد به مواد مخدر 
شیشه شــدم و به همین دلیل خانواده ام مرا  ترک 
کردنــد و پس از آن خانه پــدری ام را پاتوق افراد 
خلافکار کردم. ســرهنگ ســیف االله نوایی گفت: 
متهمان پس از تشــکیل پرونده، به دســتور مقام 
قضائی برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفتند.

مأمور قلابی بازداشت شد
شــرق: مرد میان ســالی کــه با جعــل عنوان  �

رئیــس اداره پنجــم اداره آگاهــی تهــران اقدام 
بــه اخــاذی از شــهروندان در محــدوده میدان 
شــهدا می کرد، دســتگیر شــد. ســرهنگ کارآگاه 
داوود فرد، جانشــین پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
گفــت: دوازدهــم بهمن ماه مرد جوانــی با مرکز 
فوریت های پلیســی۱۱۰ تماس گرفت و از اخاذی 
ســه میلیون تومانی فرد میان ســالی کــه خود را 
رئیس اداره پنجم پلیــس آگاهی معرفی می کرد 
خبر داد. وی افزود: شــاکی پس از حضور در اداره 
پنجــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ اظهار کرد من 
کاسب محدوده میدان شهدا هستم و این شخص 
بــا مراجعه و معرفی خود به عنــوان رئیس اداره 
پنجم بــا دادن وعده هایی ماننــد اینکه می تواند 
مشــکلات مرا در زمینه کسر خلافی، رفع توقیفی 
و ... حل کند، اقــدام به اخاذی کرد. فرد در ادامه 
گفت: کارآگاهان با شــنیدن اظهارات شــاکی و با 
هماهنگی مقام قضائی دســتگیری ســارق را در 
دســتور کار خود قرار دادند که بــا انجام اقدامات 
پلیســی مخفیگاه وی را در حوالی میدان خراسان 
شناســایی و این مرد ۴۵ ســاله به نام ســهراب را 
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. جانشین 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ بیان کرد: ســهراب در 
تحقیقات صورت گرفته ضمن قبول جرمش اظهار 
کرد من به دلیل اینکه بی کار بودم، با جعل عنوان 
رئیس اداره پنجم از ســه کاســب بــا وعده های 
دروغین ۱۰ میلیــون تومان اخاذی کردم و پولی را 
که از این راه به دست آوردم صرف امورات زندگی 
کــردم. فرد در پایــان گفت: متهم بــا صدور قرار 
قانونی از سوی مقام قضائی برای انجام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیار کارآگاهــان اداره پنجم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ است.

مرد کلاهبردار 
هر آپارتمان را  به چند نفر فروخت

ســازنده پروژه های ســاختمانی که با فروش  �
واحدهای در حال ســاخت به طــور هم زمان به 
۹۱ نفــر، مبلغ ۷۰ میلیارد ریــال کلاهبرداری کرده 
بود، دستگیر شد. ســردار محمدرضا میرحیدری، 
فرمانده انتظامی اســتان یزد گفت: در پی دریافت 
پرونده کلاهبرداری از دادسرای عمومی و انقلاب 
یزد، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
اطلاعات و امنیت عمومی قــرار گرفت. این مقام 
انتظامی افزود: در تحقیقات اولیه مشــخص شد 
وی بــه صــورت قولنامه ای چند واحــد آپارتمان 
مســکونی در حال ســاخت را هم زمان به ۹۱ نفر 
فروخته و متواری شده اســت. این مقام انتظامی 
ادامه داد: بلافاصله بــا هماهنگی مقام قضائی، 
مکان هایی کــه احتمال تردد و حضــور متهم در 
آنجا می رفت تحــت نظر قرار گرفت تــا اینکه با 
انجــام اقدامات اطلاعاتی و فنــی و مراقبت های 
شــبانه روزی در نهایت مخفیگاه متهم در اســتان 
تهران شناســایی و او در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر و پس از انتقال به اســتان یــزد تحویل 
مراجع قضائی شد. سردار میرحیدری تصریح کرد: 
متهم با این شــیوه تاکنون تعــدادی از واحدهای 
آپارتمانــی را به ۹۱ نفر فروختــه و درمجموع ۷۰ 
میلیارد ریال از بابــت فروش واحدهای آپارتمانی 

کلاهبرداری کرده است.

 بخشش دختری که پدرش را کشت

دست کم ۱۵ کودک در پی وقوع حریق در یک 
مرکز نگهداری از اطفال بی سرپرســت در هائیتی 

جان خود را از دست دادند.
یکــی از کارکنــان مرکز نگهــداری از کودکان 
بی سرپرســت در هائیتی گفت: به دلیل مشــکل 
فنی ژنراتور مجبور به اســتفاده از شمع بودیم که 

موجب شد این حریق رخ دهد.
وی بــا بیان اینکــه ۹۰ دقیقه طول کشــید تا 

نیروهای آتش نشان در محل حاضر شوند، گفت: 
هفت نفــر از قربانیــان این حادثه نــوزاد بوده و 

مابقی کودکان ۱۰ یا ۱۱ ساله بودند.
پدر و مادر های تعداد قابل توجهی از ۳۰ هزار 
کودکی کــه در پرورشــگاه های هائیتی نگهداری 
می شــوند در قیــد حیات هســتند، اما بــه دلیل 
وضعیت نامناسب اقتصادی قادر به محافظت از 

آنها نیستند. 

شــرق: دو زن که بــا بیهوش کردن مردی مســن 
امــوال او را از خانه اش ســرقت کــرده بودند در 

جریان تحقیقات پلیسی دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما، دهم دی ماه پرونده ای 
با شــکایت یکــی از شــهروندان از کلانتری ۱۲۶ 
تهرانپارس بــه پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع 
شــد و شــاکی به کارآگاهان گفت: حــدود ۱۰روز 
پیــش با توجه به تنهایی، کهولت ســن و ناتوانی 
در اجرای امورات شخصی خود در شبکه مجازی 
برای استخدام پرســتار آگهی دادم . چند نفری با 
من تماس گرفتند که به توافق نرســیدیم و نهایتا 
زنی هفتــم دی ماه تماس گرفت و در موارد اولیه 
به توافق رسیدیم. قرار شد بعدازظهر روز بعد به 

منزل من مراجعه و شروع به کار کند.
شــاکی در ادامه به کارآگاهان گفت : در زمان 
مقــرر دو زن که یکــی از آنها حدودا ۲۰ ســاله و 
دیگری حدود ۳۰ ســاله بــود، به منزلــم آمدند 
و خود را ســهیلا و ســمیرا معرفی کردند . سهیلا 
خــود را به عنــوان پرســتار معرفی کــرد و وقتی 
علت حضور همراه را از او پرســیدم، گفت سمیرا 
دخترخاله اش اســت که از شهرستان آمده و فردا 
به شــهر خودشان برمی گردد. ســهیلا با رضایت 
من شــروع به کار کرد و با انجام کارهایی اعتمادم 
را جلــب کرد. او پــس از خوردن شــام در میان 
صحبت هــای خود درباره محــل نگهداری طلا و 
وجه نقد سؤالاتی را از من پرسید و من هم از روی 
ســادگی و بی خبری از هدف آنها، این اطلاعات را 
در اختیارشان قرار دادم. آنها پس از اتمام کارهای 
روزانه به اتاق مخصوص پرســتار رفتند و من در 

اتاق خود خوابیدم.
 صبــح که بیدار شــدم مشــاهده کــردم آنها 
زودتــر از مــن بیدار شــده و وســایل صبحانه را 
آماده کرده اند. پــس از صرف صبحانه لیوانی که 
داخــل آن دمنوش بود به من دادند و خودشــان 
چای ســاده خوردند. من ۱۰ دقیقه پس از خوردن 
دمنوش بیهوش شــدم و دیگر چیــزی نفهمیدم 

زمانی که به هوش آمدم مشاهده کردم آن دو نفر 
با کارتنی که در دست دارند از منزلم خارج شدند. 
مــن به خیابان رفتم و دیــدم آنها با پراید از محل 

متواری شدند.
کارآگاهان پس از اظهارات شــاکی و بررســی 
محل سرقت اقدام به بازبینی فیلم های ضبط شده 
ازطریق دوربین هــای مداربســته کردند و موفق 
شــدند تصاویر سارقان و شــماره پلاک خودروی 
پراید را به دست بیاورند. با استعلام پلاک خودروی 
پرایــد و پس از هماهنگی قضائــی مالک خودرو 
بازجویی و مشــخص شــد راننده تاکسی اینترنتی 
است و سارقان را با توجه به درخواست دریافتی 
بــه خیابان دماونــد برده اســت و هیچ اطلاعات 

دیگری از آنها ندارد.
 از شرکت مســافربری اینترنتی مربوطه درباره 
تمامی سفرهای درخواستی از سوی این مشترکان 
اســتعلام و مشــخص شــد بیشترین ســفرها در 
محدوده میــدان امام حســین (ع) و خیابان های 
اطراف بوده است. با توجه به آدرس به دست آمده 
اکیپــی از کارآگاهان به این محل اعزام شــدند و 
در تحقیقــات میدانی هر دو متهم را شناســایی و 

دستگیر کردند .
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر 
گفــت : متهمان در تحقیقات اولیه منکر ســرقت 
شــدند ولی با توجه به ارائه مدارک و مســتندات 
ازســوی کارآگاهان به جرم خــود اعتراف کردند 
و ســهیلا گفت موضوع ســرقت را با خواهرم در 
میان گذاشــتم و نقشه سرقت را طراحی کردیم و 
با برنامه قبلی با شــاکی تماس گرفتم و به منزل 
شاکی مراجعه کردیم و اموال باارزش او را سرقت 

و در منزل پدرم مخفی کردیم.
ســرهنگ نثــاری گفت : بــا توجه بــه تکمیل 
تحقیقات پرونده، اعتراف صریح متهمان و کشف 
اموال مســروقه به دســتور مقــام قضائی هر دو 

متهم طی قراری قانونی روانه زندان شدند . 

شرق: اصرار شاکي پرونده آدم ربایي براي شناسایي مجرم اصلي و دستور 
دادگاه براي تحقیقات بیشتر از سوي دادسرا، سرکرده باند را بعد از یک سال 

پاي میز محاکمه کشاند.
به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل پرونده آدم ربایي یک برج ســاز که از 
ســوي سه مرد ربوده شــده  بود، به دادگاه کیفري استان تهران ارسال شد و 
شعبه ۱۰ مســئولیت رســیدگي بر آن را برعهده گرفت. در جلسه رسیدگي، 
شــاکي پرونده گفت: سه متهم پرونده من را مقابل منزلم ربودند. آنها من را 
از ماشین پیاده کردند و به داخل یک ون بردند و بعد هم کارت هاي بانکي ام 
را گرفتند و ده ها میلیون تومان از حســاب بانکي ام را خالي کردند. آنها ۵۰۰ 
هــزار تومان از پول خودم را به من پس دادند تا خودم را به خانه برســانم. 
بعد از شــکایت من و از طریق دوربین هاي مداربســته پلیس موفق شد سه 
متهم را شناســایي و بازداشت کند، اما متهمان از فردي دستور مي گیرند که 
من درواقع از او شــکایت دارم. من این موضوع را در دادســرا و اداره آگاهي 

هم گفتم، اما به حرف من توجهي نشد.
مرد شــاکي گفت: من از آن فرد شکایت دارم و از دادگاه درخواست دارم 

که او را بازداشت کنند.

بــا توجه به شــکایت این مــرد، قضات شــعبه ۱۰ پرونده را به دادســرا 
بازگرداندند و خواســتار بازداشت فردي شدند که دســتور آدم ربایي را داده 
بود. همچنین نواقص دیگري نیز بر پرونده وارد شد. بعد از گذشت یک سال 
دادســرا اعلام کرد موفق به شناســایي متهم اصلي پرونده شــده  است. در 
گزارشــي که دادسرا ارسال کرده، عنوان شده  است که متهم پرونده علاوه بر 
آمریت در آدم ربایي مرد برج ســاز، طراح ربودن مدیران عامل ســه شــرکت 
بزرگ تجاري اســت و آنهــا را ربوده و براي هرکــدام از آدم ربایي ها هزاران 
دلار و صدها میلیون تومان از قربانیان پول خواسته  است. با توجه به صدور 
کیفرخواســت مبني بر جعل عنوان و طراحي نقشــه آدم ربایــي، پرونده این 
فرد به شــعبه ۹ دادگاه کیفري اســتان تهران ارجاع شــد. صبح دیروز قرار 
بود رســیدگي به پرونده آدم ربایان مرد برج ســاز در شعبه ۱۰ رسیدگي شود. 
با توجه بــه اینکه پرونده عامــل اصلي آدم ربایي در شــعبه ۹ بود، قضات 
تصمیم گرفتند پس از ارجاع پرونده این فرد به شــعبه ۱۰ رسیدگي به اتهام 
ســایر متهمان را ادامه دهنــد و با هماهنگي های انجام شــده و با توجه به 
ســابقه اي که متهم اصلي پرونده در شــعبه ۱۰ داشت، پرونده به این شعبه 
ارجاع شــد. اما پیش از ورود قضات به رسیدگي، شاکي پرونده گفت: من در 

نهایت نسبت به سه متهم دیگر این پرونده سخت گیري نخواهم کرد و اعلام 
گذشت خواهم کرد، چراکه متهمان بر اثر فقر شدید دست به این کار زده اند. 
شاید من هم اگر در چنین شرایطي قرار بگیرم راه کج را انتخاب کنم. مشکل 
من با متهم اصلي پرونده  است که در این دادگاه حاضر نشده و با وثیقه آزاد 
است. من خواستار بازداشــت او هستم. او چهار فقره آدم ربایي کرده  است. 
وقتي بازداشت شد، سلاح و گاز اشک آور داشت. براي هرکدام از آدم ربایي ها 
نقشه اي خاص مي کشید و اصلا خودش را به کساني که براي آدم ربایي اجیر 

مي کرد، نشان نمي داد.
شــاکي در ادامه گفت: این متهمان از اقشار ضعیف جامعه هستند. این 
انصاف نیســت که من راضي به زنداني شــدن کساني شــوم که فقر شدید و 
بیماري اعضاي خانواده شــان و نداري شان آنها را وادار به جرم کرده  است، 
امــا متهم ردیف اول این پرونــده که هزاران دلار پول بــه جیب زده ، جعل 
عنــوان کرده و با نفوذ بین یکي از شــرکاي من اطلاعاتــم را گرفته بود باید 
محاکمه شــود. با توجــه به این گفته، دادگاه تصمیــم گرفت بعد از حضور 
متهم ردیف اول رســیدگي به پرونده را آغاز کند و رسیدگي به وقت دیگري 

موکول شد. 

شرق: دختری که برای حمایت از مادرش پدر خود را به 
قتل رسانده است با این تعهد که دیگر سراغ خواهران و 

برادرانش نرود، موفق شد از آنها رضایت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس تهران اســفند 
سال ۹۵ در جریان قتل مردی ۷۰ساله قرار گرفتند. فردی 
که با پلیس تمــاس گرفت، گفت مقتــول در خانه اش 
کشته شده  اســت. وقتی مأموران در محل حاضر شدند 
فهمیدنــد این مرد با واردآمدن ضربات چاقو جان باخته 

 است.
با توجه به اینکه دختر مقتول به قتل پدرش اعتراف 

کرد، او بازداشت شد.
کیمیــا به مأموران گفت: پدرو مادرم همیشــه با هم 
درگیری داشتند. پدرم خیلی مرد بداخلاقی بود و مادرم 
را کتــک می زد. روز حادثه مــادرم با من تماس گرفت و 
گفت پــدرم دوباره او را کتــک زده و او را از خانه بیرون 
انداخته  اســت. از من کمک خواست و من هم به خانه 
پدرم رفتم. از او پرســیدم که چرا مادرم را از خانه بیرون 
کرده  است. پدرم به من گفت از خانه او بیرون بروم و در 
زندگی اش دخالت نکنم؛ من هم در همان ســاختمانی 
زندگی می کردم که پدرم بــود و یک واحد از خانه پدرم 

را اجاره کرده  بودم.
متهــم گفت: من به پدرم گفتم حالا نمی توانم جایی 
را پیــدا کنم و بعد از عید خانه را خالی می کنم. چند روز 

بیشــتر تا عید نمانده بود. من امکان جابه جایی نداشتم. 
بــه پدرم گفتم بگذار مادر پیش مــن بماند و بعد از عید 
از ایــن خانه می رویــم. او قبول نکرد و از من خواســت 
خانــه را خالی کنم و گفت کارهایی که تو می کنی باعث 
می شــود زندگی من به هم بخورد و مادرت با من دعوا 
کند و به حرف های من گــوش ندهد. به پدرم گفتم من 
کاری نمی کنــم. پدرم خیلی عصبانی بــود؛ او مرا کتک 
زد. خواســتم از در خانه بیرون بروم اما دوباره لگدی زد 
و مرا به زمین انداخت. من کیســه ای همراه داشــتم که 

خرید هایم در آن بود. مقداری وســیله برای آشپزخانه از 
جمله سفره و یک چاقوی آشپزخانه خریده  بودم. دستم 
را به کیسه انداختم تا بتوانم چیزی بیرون بیاورم و با آن 
از خودم دفاع و پدرم را از خودم دور کنم. دســتم را که 
به داخل کیســه انداختم و چاقو به دستم خورد، همان 
را برداشــتم و یک ضربه زدم تا خودم را از دســت پدرم 

نجات دهم.
ایــن پرونده بعــد از پایــان بازجویی ها و بــا صدور 
کیفرخواست برای محاکمه به شــعبه ۲ دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد. متهم در جلسه رسیدگی اتهام 
قتل را قبول کرد و گفت از آنجایی که پدرش به او حمله 

کرد، پدرش را با چاقو زد.
متهــم گفــت: خواهــران و برادرانم که بــرای من 
درخواســت قصاص دارنــد، می دانند که پــدرم چقدر 

مادرمان را کتک می زد.
بعد از پایان جلســه دادگاه حکــم بر قصاص متهم 
صادر شــد اما مدتی بعد اولیای  دم قبول کردند در قبال 
قول متهم مبنی بر اینکه دیگر به آنها نزدیک نشود، اعلام 
گذشــت کنند. متهم نیز پذیرفت و در نهایت با گذشــت 
اولیای دم کیفرخواســت به لحاظ جنبــه عمومی جرم 
صادر و پرونده برای رســیدگی بــه لحاظ جنبه عمومی 
جرم به شعبه ۲ فرستاده شد. متهم روز گذشته بار دیگر 
پای میز محاکمه رفــت. او گفت: من اتهام قتل را قبول 
دارم اما همان طور که گفتم من هرگز قصدم این نبود که 
پدرم را بکشم. خواهران و برادرانم از قصاص من گذشت 
کردند و از من سندی گرفتند که دیگر هرگز به آنها نزدیک 
نشوم و سراغشان را نگیرم. من می دانم که آنها ناراحت 
هستند اما باز هم تأکید می کنم پدرم مرد بسیار بدخلقی 

بود و مادرم و حتی من را بسیار کتک می زد.
بعد از گفته های متهم و صحبت های وکیل مدافع او 
هیئت قضات برای تصمیم گیری درخصوص پرونده وارد 

شور شدند. 

سرقت منزل به شیوه بیهوشى

مرگ 15 کودك بى سرپرست در آتش سوزى هائیتى

طراح نقشه  آدم ربایی هاي بزرگ در انتظار محاکمه


